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عليرضا طبايى 

ــيراز ديده به  ــهر ش ــال 1323 در ش ــا طبايى چهاردهم آذرماه س عليرض
ــته رياضى به پايان  ــطه را در رش ــود. وى تحصيلات ابتدايى و متوس جهان گش
ــطح  ــال ها در زمينه ادبيات و روزنامه نگارى مقام اول را در س برد و در همان س
ــرودن شعر را آغاز كرده و به  ــگاه هاى كشور كسب كرد. از همان سال س آموزش

همكارى با مطبوعات پرداخت.
ــال  ــز» نام دارد كه آن را در س ــعر او «جوانه هاى پايي ــن مجموعه ش اولي
ــر كرد و بزرگانى چون دكتر خانلرى ، شميم بهار و فريدون مشيرى  1344منتش
ــتند . طبايى كه از پايه  گذاران جريان غزل نو در دهه  هاى چهل  بر آن نقد نوش
ــت،  در نيمه اول سال 1347 براى ادامه تحصيلات دانشگاهى راهى  و پنجاه اس
ــت . او تحصيلات خود را تا  ــهر اقامت گزيده اس ــد و تا امروز در اين ش تهران ش
سطح كارشناسى ارشد در رشته ادبيات دراماتيك به پايان رساند. از همين سال ، 
ــعر مجله «جوانان امروز» را پذيرفت و در طول 14  ــئوليت اداره صفحات ش مس
ــار اشعار شاعران جوانى كه پايگاهى براى عرضه آثار خود نداشتند ،  سال  با انتش
بسيارى از شاعران مستعد آن روزگار و صاحب نام امروز را به جامعه ادبى معرفى 

كرد . او همچنين مدتى سردبيرى «فصلنامه هنر» را نيز بر عهده داشت .
ــوى  ــيدهاى ان س ــه هاى پاييز» ، «تندر اما ناگهانى تر» ، «خورش «جوان
ــعر اين شاعر  ــب» عنوان مجموعه هاى ش ديوار» ، «مادرم ايران» ، «از نهايت ش

خوش سخن مى باشد.
ــم آرزوها»،  ــاى ماندگارى با  عنوان هاى «طلس ــى همچنين ترانه ه طباي
«كوچه ميعاد»، «عشق تو نمى ميرد»، «شهر فرنگه چشمات»، «مرد سرگردان»، 
«ياد آن شب ها»، «تنها با گل ها»، «دختر درياها»، «آسمان آسمان»، «نگاهم با 

نگاهت قصه ها داره» و...دارد.
ــى در هنر» ، «بررسى كارنامه ى شاعران  ــعر» ، «كاوش «تاثير مكان در ش
ــير تحولات آن در  ــبه خلاقيت» ، «تاريخچه تئاتر و س ــروز» ، «خلاقيت و ش ام
ــيراز» ، «بررسى تاريخچه و سير تحولات نمايشنامه هاى منظوم در ايران» و... ش

عنوان پژوهش هاى اين شاعر پر كار و توانمند است.
ــزل دارد كه با زبانى زنده  ــعر تندر اما ناگهانى  تر حدود نود غ ــه ش مجموع
ــده  و درونمايه اغلب آنها را مسايل  ــروده ش ــيك س و متفاوت از زبان غزل كلاس
ــكل مى  دهد. اين مجموعه، منتخبى از غزل هاى طبايى  اجتماعى و عاطفى ش
ــاعر در عرصه  ــه را كارنامه اين ش ــوان اين مجموع ــت مى  ت ــت  و در حقيق اس

غزلسرايى دانست.  اين كتاب را انتشارات «اواى كلار» منتشر كرده است.
مجموعه شعر مادرم ايران مشتمل بر پنج شعر بلند است كه عبارت اند از: 
ــير شترخواران»، «بزرگ قبيله»  ــيماى آريايى ايران» ، «خليج فارس» ، «ش «س

و «مادرم، ايران».
ــوى نشر شادان منتشر شده و سروده هاى اين كتاب  اين مجموعه نيز از س
ــروده شده و به نوعى تاريخ ايران از آغاز  ــى و در قالب نيماييى س به زبان حماس
شكل گيرى آن و در طول تاريخ تا زمان معاصر را در برمى گيرد. به عبارت ديگر 
تمامى تلخ و شيرين هايى كه در طول تاريخ، سرزمين ايران با آن ها روبه رو بوده، 

در اين شعرها گنجانده شده  است.
مجموعه شعر شايد گناه از عينك من باشد، از دوبخش تشكيل شده است؛ 
بخش اول با عنوان  «شيوايى ها»، مجموعه غزل هاى طبايى از سال 1338 است 
تاكنون و دفتر دوم با عنوان «نيمايى ها» كه سروده هاى نيمايى اين شاعر است. 
ــيوايى ها كه مجموعه غزل هاى طبايى است؛ عشق و پيرى و مفاهيم  در دفتر ش
ــت و در بخش دوم اشعارى با مضمون پيرى و نااميدى  تركيبى اين دو غالب اس

براى آبادانى ميهن را گردآورى كرده است.
ــير تحول نمايشنامه هاى منظوم در ايران از قبل از  اين كتاب تاريخچه  و س
اسلام و خصوصا از مشروطه به اين سو را دربر مى گيرد.در اين كتاب مولف تلاش 
ــنامه هاى منظوم و حتى آهنگين را در تاريخ ادبيات ايران  كرده تا تمامى نمايش
ــان  به نقد و تحليل آنها نيز بپردازد. در اين اثر  رديابى كرده و ضمن معرفى ش
ــنامه هاى منظوم و نقاط ضعف و قوت آثار موجود  ــى نمايش همچنين كتابشناس

آورده شده است.

ــاعرى كه شاعرانه زندگى مى كند و براى شعر و ادبيات  عليرضا طبايى، ش
معاصر ايران زحمات زيادى را متحمل شده و كارهاى ماندگارى از خود بر جاى 
ــاعر خوب و  ــعرهاى زيباى اين ش ــت . جا دارد كه به پاس همه ش ــته اس گذاش
ــت داشتنى  روز تولدش را به او خجسته باد بگويم و برايش عمرى طولانى  دوس

در زندگى آرزو كنيم.
در ادامه شعرى از اين شاعر را مى خوانيم:

چه خشم بى ثمرى دارد!چه خشم بى ثمرى دارد!
چه يأس تاريكى!چه يأس تاريكى!

چه مى توانى كرد، اى مردچه مى توانى كرد، اى مرد
جهان گذرگاهى ستجهان گذرگاهى ست

غريب، هايل، تاريك!غريب، هايل، تاريك!
و مرگ عابر بى چهره گرسنه، كه پشت و مرگ عابر بى چهره گرسنه، كه پشت 

نقاب حادثه نزديك استنقاب حادثه نزديك است
كنار  همزادش، در سايه مى سپارد راهكنار  همزادش، در سايه مى سپارد راه
و زيستن يعنى رفتن به ميهمانى مرگو زيستن يعنى رفتن به ميهمانى مرگ

Haghnavard@gmail.comمحمد شيرازى
دبير صفحه شعر:

اكنون زمان آرميدن بر بال های يک درياست
اكنون دلم تپيدن فرداست

مى بينمش
بر بالهای سبز دو كبوتر دارد سپيد

با هاله ای به رنگ چشمانش .
مى بينمش
گاهى بر آب

و دستى بر آسمان
اكنون دلم تپيدن درياست 

    مجيد فروتن

مخاطبان گرامى، شما مى توانيد اشعار خود را به شماره 
واتس اپ زير ارسال كنيد تا پس از بررسى،
 در صفحه شعر روزهاى پنجشنبه كار شود

09362233851

كفش ها بسيار مهم اند
من از كفش آدم ها مى فهمم

كه هر كس از كجا آمده است ،
با چه كسى حرف زده است ،
به چه كسى نگاه كرده است .

يقه ها بسيار مهم اند
من از يقه پيراهن ها مى فهمم

كه هر كس چقدر بغض كرده است
چقدر خودش را پنهان نگاه داشته است

و چقدر با كفش هايش بيگانه  است.

   ندا آبكاری

تمام پنجره های خاموش
اينک به دروازه های سنگ مى رسند

مسافری كه از سمت صنوبرها مى گذرد
اما هميشه دلتنگ توست

تو چقدر مى توانى
با حس درختانى سبز

به تمام كودكى هايت  سفر كنى ؟

    محمود معتقدی

كابوس های خانه را
با نفس هاي بريده بريده

ثبت مى كنم
دروغى است

آفتاب ناديده را
...

وقتي كه شب افتاده است
بختك وار بر پنجره ام

    رضا چايچى

(١
مادربزرگ مى گفت :

ديوانه ، شاخ و دم ندارد .
نه شاخ دارم نه دم !

تمام شرايط ديوانگى مهياست !!!
(٢
تو

بهترين اتفاق زندگى من خواهى بود
حتى اگر

نيفتى

    پويا پورابراهيم 

خسته ام 
خيلى خسته 

به من جايى بدهيد
مى خواهم بخوابم 
يک تخت خالى 
يک دنيای خالى 
يک قلب خالى ...

    سارا محمدی اردهالى

(١
آنقدر حقيقت داری

كه رويای من از خواب مى پرد
من از صبوری خاک عاشق ترم

بيا با هم جوانه كنيم
دلتنگى شايد زمستانى است

در انتظار يک لحظه بهار.
(٢

نگاهت نمى وزد
تا با خودم يگانه شوم

خاطره ات را ترک مى كنم
و روح بيابان درخالى شعرم تَرَک مى خورد.

    ماندانا زنديان

(١
نور را ذخيره كن ،

راه بسياری در پيش داری ،
شب بسياری … .

(٢
درخت ها در آسمان
خورشيد در زمين

مشق شعر مى كنم .

    فريدون فرياد

(١
به هيچ پرنده ای آشنايى نده

كه درخت شدن
مصيبتى نو مى شود
اين زخم كهنه را …

(٢
حتى صدای همين كلاغ پاييزی

دوست داشتن ات را در من
تشديد مى كند

(٣
به خودم حسودی مى كنم گاه

كه هيچ كس قدر من
تو را دوست ندارد!

    عباس حسين نژاد

چند روز است كه مى بينمش
از پنجره

گنجشک خاكستری ام را
بر برف ها و شاخه ها

ارتباط من است با حيات خانه
و فردا

با چند گنجشک ديگر خواهد آمد
البته هرگز مطمئن نيستم

كه اين
همان گنجشک ديروز است .

    عليرضا پورمسلمى 

***

(١
وقتى مى روی

چند دقيقه
در كوچه مى ايستم

هر چه از عطرت بيرون در مانده است را
نفس مى كشم

و به خانه بر مى گردانم
(٢

بارها به دنيا آمده ام
تا دست كم
يكى از من

مرگ را در آغوشت تجربه كرده باشد

   روزبه سوهانى

صبح از پنجره سر نمى رسد ،
و خوشبختى لای موهايم نمى پيچد .

آنسوی پرده ، 
روز سياه 

چشم از اتاق برنمى دارد .
دراز مى كشم ،

خاطره ها يكى يكى پيدايشان مى شود ،
ثانيه ها يكى يكى تلف مى شود ،

ماه ،خوش به حالش،
در آغوش شب،خواب ستاره مى بيند .

بخواب ،
هركجا كه هستى ، شب به خير …

   سارا شاهدی

پرندگاني نوظهور
در فضاي بين خودمان

مي بينم پران .
زاغ مي تواند قرقاول شود  سراسر رنگ و آواز ؟

اين ها نه قمري و قرقاول اند
و نه آن ديگران

نامي ندارند
تفاوت دارند با هرچه ديده ايم  .

با رنگ هاي شگرفشان و اين آوازها كه مي خوانند
آينده اند و

روزگارناديده اند
كه حجم پرنده يافته اند

مى ترسم از كمينگاه شكارچيان 

   جواد مجابى

نگران من نباش
مشغول فراموش كردنت هستم

دارم به دوست نداشتنت فكر مى كنم
به اينكه چند روزی

اگر با چشمهايم كاری نداشته باشى
شايد بتوانم خودم را

قطره قطره از تو خالى بكنم .
دلواپس من نباش

آنقدر بزرگ شده ام
كه بى آنكه در ازدحام آدمها
دستم را بگيری ، گم نشوم

آنقدر قد كشيده ام
كه بتوانم زمين را زير پا بگذارم

و سهمم را از آسمان بردارم .
مرا به خودم بسپار

دلم را مى تكانم از غبار خاطره ها
باز مى كنم گره كور بغض ها را
دوباره از اين كلاف سر در گم

يک « منِ » تازه مى بافم
نگران من نباش !

   مينا آقازاده

با پاهای برهنه از دريا مى آمدم
تا انتهای غروب

وقتى كه كـفش هايم پر از دانه های شن بود
وقتى كه صدف ها را به ارمغان تو عاشقانه چيدم

دريا پر از مهتاب بود .
وقتى چشم منتظرم،ستاره ها را بدرقه مى كرد

سپيده ی اندوه سر زد
و تنها مرغان سپيدی

وقتى كه تو را ميان خلوت ساحل
و دريای مسافر گم كردم.

    عظيم خليلى

دم

د

خانه  مان دايره  ای ا ست .
از دايره به راه كه مى  افتيم
چرخ دايره  ای را مى  بلعيم

و حرف هامان به خواب دايره  ای خراب مى  رسد
آن  قدر كه از خودمان و حرف هامان

خسته شويم .
سكوت مى كنيم

تا به دايره  ای در سمتى كه بوده  ايم بيفتيم
و قدم در راه دايره  ای بگذاريم كه در آن نبوده  ايم

و بپيچيم به طول
و پيدايمان شود رو به  روی هم 

    محمدحسين مدل

سد

او پرنده بود
اگر هم نبوده باشد

صبحگاهى او را شبانان
در آغوش روحى به رنگ باد

در مقابل آب ديده بودند
با شالى به كمر
و مريدان بسيار

كه كمر بسته ی درختان امرود
دامنه ی دامنش بودند

از او دانش بسياری داشتند

    على الفتى

نام سوم برف را به خاطر بياور
وقتى لب هايت خشک شوند

از ريشه ی حروف
و كلاغى

حوالى سينه ات پر مى كشد
سفيد
ماه

گلوله ای است
بر پيشانى آسمان .

    مريم منصوری

زندگى در اتاق قدم مى زند
دماغم را مى خاراند

دستش را زير چانه ام مى گذارد
و به تو فكر مى كند

كه چگونه با اين همه اندوه
شادمانى من هستى

    جواد گنجعلى

زمانى است كه از كلمات خسته ام
گروه گروه هجوم مى آورند

مى نشينند در سرم
مثل دسته ی پرندگان بر سر درختى

دست بر دست مى كوبم
بانگ بر مى كشم

مى پرند و پراكنده مى شوند
يک پرنده خاموش اما

نه مى ترسد
نه مى رود

نه آوازش را مى خواند...

    شهاب مقربين

شكوفه هايى را به خاطر بياوريد
كه در خواب ميوه ديوانه مى شوند

و هيچ كاری هم از ما ساخته نيست
و ژوليدگانى كه خصلت كوهى خويش مى بازند

كه در امتداد گريه های شان
به جای آنكه سبک تر شوند

سراغ مرگ را بگيرند و خورشيدها

    هرمز عليپور 

نه آهنگرم
نه نجار

نه مى توانم ميخى بكوبم
نه پُتكى دارم

تنها مى توانم رويايى بسازم
پنجره ای بارانى

دری بى قفل
و لنجى بى لنگر

برای كسى
كه به حبس ابد محكوم است .

    شبنم آذر

(١
وقتى كه خانه نيستم
كليد را دم پله اول

زير همان گلدان سفال هميشگى گذاشته ام
رويايت اگر آمد

پشت در نمى ماند … .
(٢
من

هنوز  نديدم،
كسى رفتن بلد باشد و

بماند!

     سيروس جمالى

     نجيب آگاه
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   ندا آبكاریآ
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خورشيد چه زيباستخورشيد چه زيباست
بر پلكان ناتمامى كه من مى بينم هر روزبر پلكان ناتمامى كه من مى بينم هر روز

وماه درخشندهوماه درخشنده
قصيده ى گسترده برفراخناى شبقصيده ى گسترده برفراخناى شب

هر شبهر شب
چشم هايت را به من بسپارچشم هايت را به من بسپار
كه جهان را به تماشا بنشينمكه جهان را به تماشا بنشينم

آى خوشبختى !آى خوشبختى !


